
از  بولانی وطنی تا چای سفید برای سرطان     

 بازار کابل در خیابان پاکستان   

 
 قـــرص هفـــت درد، داروی ســـرطان، 
بولانی با تـــره و ســـیب زمینی، بولانی با 
تره و گوشـــت چرخی، همـــه و همه در 
بازار مکاره مقابل ســـفارت افغانســـتان 

پیدا می شـــود.
 آفتـــاب پرنورتـــر از همیشـــه می تابـــد 
و خیابـــان پاکســـتان تهـــران واقـــع در 
خیابان بهشـــتی از همیشـــه شـــلوغ تر 
و پـــر رفـــت و آمدتـــر اســـت. ســـفارت 
افغانســـتان در این خیابان قـــرار دارد و 
افغانســـتانی های ســـاکن ایران نه تنها 
برای انجام کارهای اداری شـــان به اینجا 

می آیند کـــه اینجا حالا برایشـــان محل 
کســـب و کار هم هســـت.

 زن 25 ســـاله، شـــش ســـال اســـت به 
ایـــران آمـــده. اهـــل هرات افغانســـتان 
اســـت. یک بچه یـــک ســـال و دو ماهه 
دارد، نامـــش فانـــوس. دختـــر بچـــه 
ســـبزه و ریزه اســـت. مادرش با صدای 
نـــه چنـــدان بلند خطـــاب بـــه عابران 
می گویـــد: »بولانی گـــرم و تازه اســـت، 
بفرمایید!« فانوس با ذوق عبور عابران 
را نـــگاه می کنـــد. بولانی یـــک خوراکی 
افغان اســـت کـــه بـــا خمیـــر آرد گندم 
درست می شود. لای این خمیر معمولاً 
سیب زمینی و تره می گذارند، بخواهند 
این خوراکی را خیلی خوشـــمزه تر کنند 
بـــه آن گوشـــت چرخـــی هـــم بـــه قول 

خودشـــان اضافـــه می کنند.
 زن یک بچه چهارســـاله هـــم دارد که او 
را پیـــش شـــوهر ســـرایدارش در یکی از 

کوچه های خیابان پاکســـتان گذاشته. 
بولانی هایش را دانـــه ای 15 هزار تومان 
می فروشـــد. روزی 50 بولانی می فروشد 
امـــا خرجـــش بـــه قـــول زن همـــزاد 
می شـــود: »فقط آرد را کیلویـــی 30 هزار 
تومان می خرم. اما دســـت کم روزی150 
یـــا 200 هـــزار تومـــان برایـــم می مانـــد. 
شـــوهرم توی همین خیابان ســـرایدار 
اســـت و چون خانه مان نزدیک است، 
مـــی ارزد اما آنهـــا کـــه از راه دور می آیند 
کمتر برایشـــان می ماند. هـــم ایرانی ها 
و هـــم وطن دارها)هموطن هـــا( بولانی 
می خرند. البته ایرانی ها بیشـــتر راننده 

تاکســـی ها از ما خریـــد می کنند.«
 توی ســـبدش را نـــگاه می کند، فقط 15 
بولانی باقی مانده. خیلی دوســـت دارد 
دوباره به کشـــورش برگردد اما می گوید 

اوضاع چندان خوب نیســـت.
 آن ســـوتر هـــم چنـــد نفـــری بولانـــی 

مـــرد.  دو  و  زن  ســـه  وشـــند؛  می فر
در  روبـــه روی  می گوینـــد  خودشـــان 
ســـفارت 5 بولانی فروش هست و اینجا 
را حســـابی به راســـته بولانی فروش ها 

کـــرده. مبدل 
 زن دیگـــر اهـــل مزار شـــریف اســـت و 
در شـــهرری زندگـــی می کنـــد. هـــر روز 
برای فـــروش بولانی ها مقابل ســـفارت 
می آیـــد. او هم بولانی هایـــش را 15 هزار 
تومان می دهد. ســـیب زمینی و تره لای 
بولانی هایش می گـــذارد. با مترو رفت و 
آمد می کنـــد و می گویـــد روزی 150 هزار 
تومـــان برایـــش می ماند. البتـــه تأکید 
می کند ایـــن روزهـــا تعداد کســـانی که 
به ســـفارت افغاســـتان می آینـــد، کمتر 
شـــده: »طالبـــان نه تنها آنجـــا در وطن 
کلی آدم را بیکار کرد اینجا را هم خلوت 
کـــرده.« پســـر جوانـــی از راه می رســـد و 
دو بولانـــی می خـــرد. 5 فرزنـــد دارد که 

زن 25 ساله، شش 
سال است به ایران 

آمده. اهل هرات 
افغانستان است.

یک بچه یک سال 
و دو ماهه دارد.
نامش فانوس.

دختر بچه سبزه و 
ریزه است. مادرش 
با صدای نه چندان 

بلند خطاب به 
عابران می گوید 

بولانی گرم و تازه 
است، بفرمایید

25
ساله

ترانه بنی یعقوب
خبرنگار

گزارش

جز یکـــی خـــرج زندگـــی بقیه شـــان را 
می دهـــد. شـــوهرش بـــه افغانســـتان 
برگشـــته و زن خبـــری از او ندارد.»اگـــر 
افغانســـتان اوضـــاع بهتر شـــود ما هم 

می رویـــم.«
پیرمـــرد امـــا بولانی هایـــش را دانه ای10 
تومـــان می فروشـــد، ارزان تـــر از بقیه. 
بولانی هـــا را در ســـبد آبی رنـــگ مرتبی 
چیـــده. یک مشـــما فریزری دســـتش 
یـــل  تحو ا  ر بولانی هـــا  و  می کنـــد 
مشـــتری می دهد. تره و ســـیب زمینی 
کنـــار  گذاشـــته.  بولانی هایـــش  لای 
بســـاطش ســـس ســـفید و قرمـــز هم 
دیده می شـــود. روزی حدود 30 بولانی 
می فروشـــد. از کســـب وکارش راضـــی 
است، شـــش ماهی هســـت که مقابل 
ســـفارت بولانـــی می فروشـــد. قبـــل از 
ایـــن کارگری می کرده. ایـــن روزها دیگر 
توان ندارد کارگری کنـــد و بولانی هایی 
را کـــه زنـــش می پـــزد مقابل ســـفارت 

می فروشـــد.
یعنـــی درســـت  آن دســـت خیابـــان 
روبـــه روی ســـفارت افغانســـتان اوضاع 
اینکـــه  نـــه  اســـت.  متفـــاوت  کمـــی 
اغذیه فـــروش نبینـــی کـــه بـــاز هـــم 
می بینـــی، امـــا قصـــه زندگـــی آدم های 
این ســـمت خیابـــان بـــا داســـتان آن 
وری هـــا فـــرق دارد. یکی حکیم باشـــی 
اســـت و تعـــدادی هـــم عریضه نویس.

»هرکـــس بخواهـــد پاســـپورت بگیرد، 
عقدنامه بگیـــرد، طلاقش را ثبت کند، 
هرکس کار اداری دارد پیش ما می آید، 
مـــا 20 هزار تومـــان می گیریم و عریضه 
می نویســـیم.« ایـــن را مرد میانســـالی 
می گویـــد کـــه عصایش را درســـت کنار 
بســـاط عریضه نویســـی اش کـــه قلم و 
کاغذ است، گذاشـــته. چاره ای برایش 
نمانده و در اوج بیکاری و بی پولی فعلاً 
این بهترین کار اســـت. بغل دســـت او 
عریضه نویـــس دیگری نشســـته. هردو 
از اســـلام آباد تهران به اینجـــا می آیند. 
همین کـــه کرایـــه خانـــه را در بیاورند، 
کفایـــت می کنـــد. از ســـختی های کار 
می گوینـــد اینکـــه حداقـــل هـــر روز 4 

ســـاعت در راه هستند.
می پرســـم بـــا بازگشـــت طالبـــان قصد 
ندارنـــد دوباره به افغانســـتان برگردند. 
می گویـــد: »آنجا هم اوضـــاع اقتصادی 
خـــوب نیســـت، کار کجا بود. تـــازه من 
بازنشســـتگی داشـــتم بعـــد از اینکـــه 
طالبان آمدنـــد همـــان از کارافتادگی و 
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آن دست خیابان یعنی درست روبه روی سفارت افغانستان اوضاع کمی متفاوت 
است. نه اینکه اغذیه فروش نبینی که باز هم می بینی، اما قصه زندگی آدم های 

این سمت خیابان با داستان آن وری ها فرق دارد. یکی حکیم باشی است و 
تعدادی هم عریضه نویس.
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بازنشســـتگی ما هـــم قطع شـــد. حالا 
بایـــد ببینیـــم چطـــور می شـــود و چـــه 

پیـــش می آید.«
مرد کم بیناســـت بیمـــاری آرپـــی دارد، 
بیماری ای کـــه ناگهان بینایـــی فرد کم 
می شـــود. اهـــل هـــرات اســـت. بـــرای 
بچه هایـــش دنبـــال پاســـپورت آمـــده. 
دیگری برای گرفتن نامه ســـوء پیشینه 
آمـــده و اهـــل بامیـــان اســـت. هـــر دو 
دوســـت دارند روزی به وطن بازگردند.
مـــرد 21 ســـال اســـت مقابل ســـفارت 
و  کالبـــاس  ســـاندویچ  افغانســـتان 
غ  تخم مـــر و  پختـــه  مینی  ســـیب ز
می فروشـــد، بـــه قول خـــودش از همه 
قدیمی تر است. هر ســـاندویچ 20 هزار 
تومـــان؛ چه کالباس چه ســـیب زمینی 
غ.»هر روز از افســـریه می آیم،  و تخم مر
بـــاور کن بـــرای خـــودم هر ســـاندویچ 
15 هـــزار تومـــان می افتـــد؛ روزی 20 تا 
می فروشم، می شـــود 400 هزار تومان.«
 حکیم باشـــی امـــا داســـتانش از همـــه 
جذاب تر اســـت. بـــا داروهایـــش همه 
دردهـــا را درمان می کند، در بســـاطش 
داروی سرطان هست تا داروی درد زانو، 
روماتیسم، ســـنگ کلیه، عفونت کلیه و 
سردرد. داروی سرطان را چند بار نشانم 
می دهـــد یک داروی گیاهی اســـت که با 
پـــرس و جوی بیشـــتر می فهمـــم چای 
سفید اســـت: »یک قاشق در یک لیوان 
آب جوشانده شـــود بعد دو بار دیگر هم 
جوشـــانده و اســـتفاده شـــود. این دارو 
درمـــان همه سرطان هاســـت. ســـه بار 
بخوری هر ســـرطانی را خوب می کند.« 
قرص هـــای زیـــادی هم توی بســـاطش 
هســـت؛ از قرص ســـردرد تـــا عرق های 
گیاهـــی، داروی ضدریزش مـــو و روغن 
مـــار کـــه می گویـــد بیشترشـــان هندی 
اســـت. البته با افتخار یکـــی از قرص ها 
را بـــالا می گیـــرد و می گویـــد ایـــن یکی 
قرص هفـــت درد اســـت، یعنـــی هفت 
درد را درمـــان می کنـــد این دیگـــر برای 
ولایـــت خودمان اســـت و از دندان درد، 
معده درد، سردرد و استخوان درد و همه 

چیز را درمـــان می کند. کســـب وکارش 
زمانـــی خوب اســـت کـــه بـــاران نیاید، 
تأکیـــد می کنـــد در روزهـــای بارانی یک 
قـــران هـــم فـــروش نـــدارد. وطن دارها 
)هموطن ها( تنها خریدارانش هســـتند 
و ایرانی ها اصـــلاً علاقه ای به داروهایش 
ندارنـــد. خلاصه که خـــرج و مخارجش 
در می آیـــد، امـــا ایـــن روزهـــا ایـــران هم 

بدجوری گران شـــده.
 می گویـــد قبـــل از کرونا مغازه داشـــته، 
اما ناگهان اجاره ها چنـــد برابر و مجبور 
شـــد مغازه کوچکش را پـــس بدهد: »از 
کجا می آوردم. مغازه را دادم و آمدم. آن 
موقع ها هم همشـــهری ها مشتری من 
بودنـــد.« زمانی که فهمید از 30 اســـتان 
ایران برای پی گیری پاســـپورت و مدارک 
به اینجا می آیند کســـب وکارش را همین 
جا مهیـــا کرد. معجون سنگ شـــکن به 

قول خودش خیلی مشـــتری دارد.
 یک زن قرص ســـردرد 30 هـــزار تومانی 
می خـــرد، می گویـــد معجـــزه می کنـــد. 
زنـــی دیگر بـــرای بیمـــاری آرتریـــت دارو 
می خواهـــد. حکیم باشـــی می گویـــد 
بایـــد داروی تقویتـــی بخـــوری، مـــواد 
تشـــکیل دهنده دارو را تنـــد تنـــد تکرار 
می کند: »جنســـینگ، ماهی ســـامون، 
گـــرده گل، دارچیـــن، جوز هنـــدی، گل 
محمدی و... 200 هزار تومـــان.« اما 200 
هـــزار تومـــان بـــرای اغلـــب وطن دارها 
گـــران اســـت و بیشـــتر قرص هـــای30 
هـــزار تومانـــی حکیم باشـــی مشـــتری 
دارد. زن یک قرص هفـــت درد می خرد 
و حکیم باشـــی حـــالا می گویـــد این به 
جای هفـــت درد، بیســـت درد را درمان 
می کند. زن هم با خوشـــحالی رو به من 
می گویـــد: »وای این قرص عالی اســـت 

اصـــلاً در داروخانه ها نیســـت.«
 خلاصه اگر روزی حوصله تان ســـررفت 
و دلتـــان خواســـت پـــای قصـــه جذاب 
زندگی آدم ها بنشـــینید و بازار مکاره ای 
را هم ببینید، مقابل سفارت افغانستان 
در خیابـــان پاکســـتان جـــای جذابـــی 

. ست ا

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.

   افقی:  
1 - مـــاه وســـط پاییـــز- مثنـــوی اهلـــی 
شیرازی در طریقت عارفان و صوفیان 
کـــه شـــاعر آن را با زبان بســـیار دلنشـــین پـــرورده و 
الحق کـــه اســـتادانه از عهده مقصود برآمده اســـت

2 - روز آینده - همچنین - مبتدی
3 - بـــرس نقاشـــی - آتشـــگیر- دریاچـــه »قزاقســـتان« - 

صریح ســـخن 
4 - مرکز استان آذربایجان غربی - لؤلؤ - پشیمانی

5 - نیکوکار - قاره ما - ماه نو
6 - قاصد - شهر مرزی گیلان - جام قهرمانی

7 - ایستگاه پیک ها - نیرنگ - یکی از یگان های ارتشی
8 - چاشنی گوجه ای - مدافع/هافبک استقلال - لنگه

9 - عروس هزار داماد - برقرار - خودپسندی
10 - چاه جهنم - درشت اندام - پرنده مظهر قهر کردن!

11 - پیشین، گذشته - آهسته و آرام - بهت زده
12 - سِر - اشاره بعید - مکرر

13 - رنگ مو - روزه گرفتن - نام پسرانه - تعجب بانو
14 - کشیدگی، راستا - از نزولات آسمانی - نوعی چاپ

15 - زودرنج - امان از سردرگم آن!

 عمود ی:   
1 - فاش کردن - بی خانمان

2 - والا و اعلی - نوک مثلث - حرف ربط - ضمیر مؤدبانه
3 - اضافـــه کردن در فضای مجازی - ســـخت و ناگوار 

- محبوب - پایان نامه
4 - مأیوس - مرکز ایالت»بروتاین« فرانسه - گل پیام آور
5 - شهر استان اردبیل - ورقه آلومینیومی - خسارت

6 - اولین روز هفته - مقابل »گرانی« - شکلک
7 - به معنای سید و آقا - کوب، صدمه - جاودانگی

8 - ارجمندی - محتاج، فقیر - قهوه
9 - طایفـــه هند و اروپایی - پیشـــرو لشـــکر یا کاروان 

- قـــدر و مرتبه
10 - ســـال قبـــل - نـــام مردانـــه - وینگر/مهاجم فولاد 

ن خوزستا
11 - داستان بلند - گندمگون - ذکاوت

12 - مادر - حرف صلیب - درخشان
13 - گوشت آذری - زن پادشاه - دختر مازنی - نیلوفر هندی

14 - شـــهر روشـــنایی - دو یار هم قـــد! - مخفف تباه 
- ســـران و امرا

15 - کارآگاه مرد داستان ها - آواز دهنده

   افقی:
یـــن  و د ا « فیلـــم   - ر  ا ســـو  -  1  

» ن چیکیـــا خا
2 - هم اکنون - نیرو - استخوان درازی در پا

3 - سرگشـــته - واســـطه معامله - ضمیـــر جمع - نام 
فرانسه قدیم 

4 - واحد پول »موزامبیک« - مایه - ثقل
5 - آب چشم - مقابل »سؤال« - بنفش روشن

6 - پارچه پرســـوراخ - مدرسه رشته های فنی - صورت 
فلکی منطقه البروج

7 - مادر خودمانی - هنگام - پاکی
8 - رفلکس حلقی - پایتخت »برونئی« - مرزنگوش

9 - خـــودروی ملـــی - ردیـــف موهـــای بالای چشـــم 

-  یکای اندازه گیری انرژی و کار در ســـامانه استاندارد 
لمللی بین ا

10 - قارچ نان - باد لوله ای! - فناوری اطلاعات
11 - چاپار - پول آسیایی - ملت ها

12 - برنج شوشتر - رفوزه شده - گلزن »والنسیا«
غ می رود! 13 - منفرد - فرآورده های شیری - ژاله - مر

14 - شهر زیتون - غرور - آبیاری زمستانی
15 - شـــاعر، خوشنویس و پژوهشـــگر ایرانی - مقابل 

»رسیده«

 عمود ی:   
1 - رسم کننده - اثر دیدنی یاسوج

2 - خـــو گرفتـــن - صـــدای بچـــه - اثر»ماتیســـن« - از 
توابع بهشـــهر

3 - ایزد ایزدان - دستبند - سخن زشت - بعد از یک

4 - پر کردن درز آجرها - پسوند نظیر - برش هلالی
5 - غلط  گیر اداری - زیرک و باهوش - نابود، باطل

6 - فروشـــنده حبوبـــات - کمـــک متقابـــل - نقیض 
»ســـفت و سخت«

7 - در آغاز - کلمه احترام برای خطاب - نوعی بشقاب
8 - صنم - از شهرهای»هند« - آش

9 - پف کردگی - ماه دوم خزان - شهر»لیختن اشتاین«
10 - رسم ها - اصابت - ورزش نفسگیر

11 - نوعی از قایق - شعله آتش - شرکتی کامیون ساز
12 - پارچه فروشی - درخت زبان گنجشک - اکسید خاک

13 - طلیعـــه اعداد - ناتمام - نام دخترانه - بیســـت و 
دومین حرف روسی

14 - حولـــه حمـــام در قدیـــم - آب ترکـــی - تـــوده  
چیـــزی  - درودگـــر

15 - فیلمی با بازی پژمان جمشیدی )1401( - سفت

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
و مربع هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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جــــدول  سـودوکو

خیلی سخت سخت

متوسط آسان
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یک جـدول با دو شـرح4185
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1 9 8 6 7 4 3 2 5
3 5 4 1 9 2 7 8 6
6 2 7 5 3 8 9 4 1
2 6 1 9 8 3 4 5 7
9 8 5 4 1 7 6 3 2
7 4 3 2 6 5 8 1 9
4 1 6 3 5 9 2 7 8
8 3 9 7 2 1 5 6 4
5 7 2 8 4 6 1 9 3

2 1 5 6 9 8 7 4 3
4 3 8 7 2 1 9 6 5
6 7 9 4 3 5 2 1 8
1 9 3 5 4 6 8 2 7
8 6 2 3 1 7 4 5 9
5 4 7 9 8 2 1 3 6
7 2 1 8 6 3 5 9 4
9 5 6 1 7 4 3 8 2
3 8 4 2 5 9 6 7 1

3 6 7 4 5 2 8 1 9
9 5 2 8 1 6 3 7 4
8 1 4 3 9 7 6 2 5
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4 7 5 2 3 9 1 8 6
1 3 8 5 6 4 7 9 2
2 9 6 1 7 8 4 5 3

7 4 3 6 5 9 2 8 1
6 5 8 4 2 1 7 9 3
9 2 1 3 7 8 4 6 5
3 6 2 9 8 4 1 5 7
1 9 4 5 3 7 6 2 8
8 7 5 2 1 6 9 3 4
2 8 7 1 9 5 3 4 6
4 1 9 8 6 3 5 7 2
5 3 6 7 4 2 8 1 9
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